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از مطالبه گری به حمایت طلبی
احمد میدری، مدیر علمی دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشــی، در این 
نشست گفت: رویکرد ما در دبیرخانه مبارزه با فقر و نابرابری آموزشی حمایت طلبی 
برای تغییر سیاست هاســت و یکی از مصادیق فقر و نابرابری آموزشــی، مســئله 
معلولان است. در همین راستا دبیرخانه از اول سال جاری نشست های تخصصی 

در محل دبیرخانه و دانشگاه تهران برگزار کرد.
او با بیان اینکه فاصله بین حقوق معلولان و وضعیت موجود بسیار زیاد است، 
گفت: برای تغییر در وضعیت موجود نیازمند ســه جریان هســتیم؛ جریان اول به 
رســمیت شناختن مسئله است که افکار عمومی و سیاست گذاران این مسئله را به 
رسمیت بشناســند و برای تغییر آن تلاش کنند، جریان دوم اینکه مردم و مسئولان 
اراده تغییر داشــته باشند و آن را بپذیرند و جریان سوم یافتن راه حل کارشناسی. به 
طور خلاصه اعتراف به مســئله، اراده بــرای تغییر و دانش و توان تحقق وضعیت 

بهتر، سه شرط بهبود وضعیت موجود است.
میدری با اشاره به اینکه با همه مشکلاتی که خبرنگاران و رسانه ها دارند، در هر 
سه محور یا جریان فوق رسانه ها نقش اصلی دارند، گفت: رسانه مسئله را کشف و 
به افکار عمومی انتقال می دهد، در صورت تکرار و پیگیری موضوع در شکل گیری 
اراده برای تغییر مؤثر است و پلی میان کارشناسان و مردم و سیاست گذاران است.

درباره مناسب سازی فضاهای شهری و مدارس به عنوان یکی از مقدمات کاهش 
فقر آموزشی برای معلولان به چند نکته اشاره می کنم. اول استفاده از ظرفیت های 
موجود در قوانین کشور اســت. خیلی وقت ها انرژی زیادی صرف تصویب قوانین 
تازه می شــود. معتقدم که نباید انرژی اجتماعی را صرف وضع قوانین جدید کنیم. 
چه بسا بسیاری از قوانین وجود دارند که مسکوت مانده اند؛ بنابراین باید این قوانین 

و ظرفیت های عمومی قوانین در ایران را فعال کنیم.
دوم گذر از مطالبه گری به حمایتگری اســت. یکی از تصورات رایج در نیروهای 
مردمی از جمله رســانه ها این اســت که وظیفه ما انتقال مشکلات و مطالبه گری 
اســت. مطالبه گری و بیان صِرف مشــکلات هرچند بســیار ضروری اســت؛ اما به 
خودی خود راهگشــا نیســت و حتی برخی اوقات می تواند به عادی سازی مسئله 
منجر شــود. در کنار طرح مشــکلات باید برای تحقق نتیجه تلاش کرد. اگر هدف 
تغییر وضعیت موجود باشــد، به ناچار رســانه به دنبال اندیشکده، سیاست گذاران 
و نهادهای مردمی خواهد گشــت و برای تغییر وضعیت موجود به دنبال حمایت 
خواهد بود. البته این وظیفه اصلی رســانه نیست؛ بلکه همه کسانی که به دنبال 
وضعیت بهتر برای معلولان هســتند، باید به این مسئله اعتراف کنند که به تنهایی 
قــادر به تغییر وضعیت موجود نیســتند و نیازمند همکاری هســتند. همایش ۲۴ 
مهرماه گامی در راستای همکاری گروه های مختلف برای بهبود آموزش معلولان 
اســت که در آن همایش سیاست گذاران با نهادهای مردمی الگوی همکاری خود 

را طراحی می کنند.
دولت ها وظیفه دارند تــا امکانات آموزش برابر را برای تمام افراد معلول فراهم 

کنند
در ادامه این نشست سهیل معینی از انجمن باور با اشاره به رویکردهای موجود 
در مســئله برابری گفت: توجــه اخلاقی به حقوق معلــولان ازجمله ارزش های 
مذهبی اســت. ما بایــد از نظر اخلاقی به حقوق معلولان توجه کنیم. در گذشــته 
در نهادهای مذهبی ازجمله مســاجد، کلیساها و مکتب خانه هایی که با آنها آشنا 
هستیم، روحانیون و افراد مذهبی افراد را به مساجد و مکتب خانه ها می بردند و به 
آنها قرآن یا گلستان و... آموزش می دادند که در این دوره به افراد معلول نیز توجه 
می شود. سپس به دوره ای می رسیم که براساس مدل پزشکی فرد معلول ناتوان یا 
کم توان تلقی می شود که باید با نگاه  درمانی به او نگاه شود. درنتیجه فرد معلول 
کســی است که از شرایط زندگی برابر در مقایسه با افراد سالم محروم است و باید 

این فاصله با مراقبت های پزشکی پر شود.
او درباره آموزش نیز گفت: در این زمینه شاهد شکل گیری اولین مراکز آموزشی 
افراد معلول هســتیم کــه پس از توجه اخلاقی به آنها، به عنوان کســانی که حق 
آمــوزش دارند، شناســایی و در مراکز خــاص به آنها توجه می شــود که توقع به 

آموزش پذیری از آنها نیز محدود است.
او ادامــه داد: در مدل اجتماعی نیز که با مدل حقوق بشــری تنگاتنگ اســت، 
این گونه نگاه می شــود که فرد معلول فردی اســت که حق مشارکت اجتماعی در 
جامعه دارد و صاحب حق است؛ به همین دلیل تعریف معلولیت تغییر پیدا می کند 
و معلولیت به نقــص عضو و نقص توانمندی فرد بازنمی گــردد؛ بلکه معلولیت 

ناشی از تعامل معلول میان جامعیت و فرد است. به عبارتی اگر جامعه ای شرایط 
را به  گونه ای فراهم کند که فرد معلول توانایی مشارکت در جامعه را داشته باشد، 
آن فرد شــاید از نظر پزشــکی معلول باشــد؛ اما از نظر اجتماعی معلول نیست؛ 

بنابراین نقطه ثقل معلولیت در این تعریف به جامعه بازمی گردد، نه به فرد.
معینی ادامه داد: در مدل حقوق بشــری که در کنوانسیون حقوق افراد معلول 
منعکس اســت، افراد معلول همان حقوقی را دارند که افراد سالم. بنابراین آنچه 
وظیفه دولت هاست، این اســت که تبعیض ها را در برابر معلولان برچینند. اگر در 
مدل پزشــکی معلولان برای آمــوزش به مدارس خاص رفتند، در مدل سوشــال 
افراد معلول در مدارس عادی حضــور پیدا می کنند و در کنار افراد عادی آموزش 
می بینند و در مدل مؤخر حقوق بشــری دولت هــا وظیفه دارند تا امکانات آموزش 
برابــر را برای تمام افراد معلول فراهم کننــد و تبعیض ها را علیه افراد معلول در 

همه سطوح بردارند.
او با اشــاره به ماده ۲۴ کنوانســیون حقوق افراد معلول که کشور ما نیز به آن 
پیوسته است، گفت: طبق قوانین داخلی ما زمانی که معاهدات به تصویب پارلمان 
برســد، در حکم قوانین ما و لازم الاجراست. ما در برابر کنوانسیون برای اجرا تعهد 
داریم و هر چهار سال یک  بار نیز باید گزارش پیشرفت حقوق افراد معلول را ارائه 
دهیم و با توجه به این قوانین کشــورها موظف اند تمــام قوانینی را که علیه افراد 
معلول در کشورشــان است، حذف کنند، هیچ تبعیض جدیدی نباید از نظر حقوقی 
به تصویب برســد، دولت ها موظف اند با مکانیسم های روشن پیگیری حقوق افراد 

معلول را تضمین کنند.
او گفــت: اگر بخواهیم روح کنوانســیون را در بحث آمــوزش درک کنیم، نباید 
هیــچ تبعیضی علیه افراد معلول در هیچ ســطحی اعمال شــود؛ بنابراین دولت 
ما نیز مکلف اســت تمام زمینه هــا را برای آموزش افراد معلــول نه تنها آموزش 
عمومی؛ بلکه آمــوزش حرفه ای و آموزش های توان بخشــی تضمین کند. در این 
زمینه با چند اصل ازجمله دســترس پذیری فیزیکی (مناسب ســازی مدارس برای 
حضور افــراد معلول در مدارس و مراکز آموزشــی)، دســترس پذیری دیجیتال و 
اطلاعاتی (دسترســی افراد معلول به منابع دیجیتال و سایر منابع آموزشی به ویژه 
برای نابینایان و ناشــنوایان و رفع موانع فنی و ارتباطی)، دسترس پذیری اقتصادی 
(فراهم کردن لوازم دیجیتال مورد نیاز افراد معلول، نباید لوازم مورد نیاز خود را با 

قیمت های بسیار بیشتر فراهم کنند).
آموزش های فراگیر به این معناســت که همــه افراد معلول باید به همه منابع 
دسترســی داشته باشــند و این نظام آموزشی اســت که باید خود را با شرایط فرد 
معلول وفق داده و شــرایط را برای او فراهم کند، نــه اینکه فرد معلول خود را با 

شرایط وفق دهد.
معینی افزود: جدا از تمام دسترسی ها که باید محقق شود، اصلی که کنوانسیون 
بــر آن تأکید دارد، حقوق برابر کودکان معلول در گزینش اســت. افراد معلول باید 
در تمام ســطوح مدنظر خود مشــارکت داشــته و در تصمیمــات اظهارنظر کنند، 
به این دلیل که در نظام آموزشــی تأکید بر این اســت که انجمن اولیا و مربیان افراد 
معلول نه تنها تشــکیل شــوند؛ بلکه در تمام تصمیم گیری های مربوط به کودکان 
خود حضور داشته باشند و حتی کودکان معلول نیز شورای خود را تشکیل دهند و 
در برنامه های آموزشی مشارکت داشته باشند و این دسترسی باید در بطن خانواده 
نیز اتفاق بیفتد؛ یعنی باید امکانات آموزشــی در خانواده نیز برای او فراهم شــود، 
به این معنی که در روســتاها و حاشیه شهرها شــرایط به  گونه ای فراهم شود که 
کودک برای آموزش از خانواده جدا نشــود. اینها اصولی است که رسانه ها نیز باید 

به آن توجه کنند.
وی با بیان اینکه توان بخشــی یکی دیگر از مواردی اســت کــه افراد معلول از 
دسترســی به آن محروم هســتند، گفت: ما مرکز آموزشــی که به زنان و دختران 
نابینــا این اجازه را بدهد که بتوانند مهارت های زندگی مانند آشــپزی را یاد بگیرند 
نداریم، بســیاری از کودکان ما دسترســی درســت به آموزش تحرک و جهت یابی 
ندارند. یکی از کارهایی که انجام می دهیم مطالبه گری از ســازمان های بهزیستی و 
آموزش وپرورش اســت تا دسترسی این افراد را به آموزش های توان بخشی فراهم 

کنند.
وی گفــت: با اینکــه در ماده ۱۴ حمایت از معلولان گنجانده شــده اســت که 
سازمان های آموزش فنی و حرفه ای مکلف هستند تا امکان آموزش حرفه ای افراد 
معلول را فراهم کند، متأســفانه امکانات محدودی در این رابطه فراهم است و به 
همین دلیل افراد معلول مجبورند به دانشــگاه ها بروند، با وجود اینکه شاید برای 

آموزش در دانشگاه مایل نباشند و از طرفی امکان مهارت آموزی آنها برای اشتغال 
حرفه ای نیز وجود ندارد. نابرابری آموزشــی نابرابری های دیگری مانند نابرابری در 
اشــتغال، نابرابری در درآمد و... را نیز شکل می دهد، در نتیجه برابری آموزشی یک 

اصل محوری در تحقق حقوق افراد معلول به ویژه کودکان و نوجوانان است.
معینی افزود: در بحث فرهنگی نیز دسترســی افراد معلول به منابع فرهنگی 
اســت، چنــد درصد مجلات، نشــریات و فیلم های آموزشــی برای افــراد معلول 
به ویــژه کودکان و نوجوانان در دســترس اســت؟ ما چه تعداد کتــاب گویا یا خط 
بریل داریم؟ چقــدر فایل های الکترونیکی یا محصــولات فرهنگی مثل بازی های 
الکترونیکی داریــم که افراد معلول به ویــژه نابینایان و ناشــنوایان بتوانند از آنها 
اســتفاده کنند؟ ماده ۳۰ کنوانسیون بر دسترســی افراد معلول به منابع فرهنگی 
تأکید دارد. این در حالی اســت که این موضوع در کشــور ما یک چالش اســت. ما 
چه تعداد پارک داریم که برای افراد معلول مناسب ســازی شــده است؟ چقدر در 
مــدارس خود در رابطه با حقوق افراد معلول آموزش داده ایم؟ یکی از بزرگ ترین 
چالش هــا و مطالبه گری های ما آموزش حقوق افراد معلول در ســطح مدارس و 

دانشگاه هاست.
وی در پایــان گفــت: بزرگ تریــن مطالبه گــری مــا در حــوزه آمــوزش حذف 
تبعیض هاســت حتی تبعیض هایی که در ذهن افراد وجود دارد. تبعیض همیشــه 
تجلی بیرونی ندارد و بزرگ ترین تبعیض در ذهن افراد است. پس از آنکه در آمریکا 
بررســی کردند که ۷۰ درصد معلولان بی کار هستند، در آمریکا قانونی درباره افراد 
معلول وضع کردند که کارفرمایانی که افراد معلول را جذب کار نکنند، باید جریمه 
پرداخت کنند و در پی آن مشاهده کردند که بی کاری نابینایان به ۷۵ درصد رسید. 
به این دلیل که این تبعیض در اذهان وجود دارد، بنابراین تبعیض فرهنگی و ذهنی 
بزرگ ترین مانع است که رصد نمی شــود. زمانی که این نگاه ها وجود داشته باشد 

نمی توان به حقوق برابر دست یافت.
نگاه فرهنگی چالش بزرگ بر سر راه مدارس فراگیر

در ادامه این نشســت فاطمه مهاجرانی، رئیس کمیسیون بانوان جامعه خیرین 
مدرسه ســاز، گفت: مسئله کودکان با نیازهای ویژه و مدارس فراگیر یا پذیرا دو بعد 
دارد که یک بعد آن ســخت افزاری و فیزیکی اســت که امیدواریم با کمک خیرین 
بتوانیم این زیرســاخت ها را انجام دهیم. اما اندازه این معلولیت نیز در پذیرابودن 
مدارس مهم اســت؛ بــرای مثال کــودکان دارای اتُیســم یا کــودکان دارای چند 
معلولیت را نمی توانیم در مدارس عادی بپذیریم، چراکه خودشان آسیب خواهند 
دید. بنابراین حد و اندازه معلولیت در پذیرش دانش آموزان در مدارس عادی یکی 
از معیارهای مهم است؛ برای مثال کودکان دارای سندرم داون را که درجات بالایی 

ندارند، می توان در مدارس عادی پذیرفت.
وی ادامه داد: بُعد اول را که ســخت افزاری یا فیزیکی اســت، سازمان نوسازی 
به عنوان ســازمان متولی یــا خیرین انجــام می دهند اما باید توجــه کرد که هیچ 
ضمانتــی وجود ندارد که با این نوع مناسب ســازی ها بچه هایی بــا نیازهای ویژه 
بتوانند در کنار باقی کودکان قرار گیرند، زیرا بُعد فرهنگی نیز یک مانع بزرگ است. 
در بســیاری از موارد والدین دوست ندارند کودکانشان در کنار دانش آموزان دارای 

معلولیت قرار بگیرند و متأسفانه این نگاه دوجانبه است.
مهاجرانــی درباره نقش رســانه ها در فرهنگ ســازی در ایــن خصوص گفت: 
رســانه ها می توانند با فرهنگ سازی این نگاه را تغییر دهند، زیرا این کودکان معلول 
نیستند که نیاز دارند در کنار کودکان عادی قرار گیرند، بلکه کودکان عادی هستند که 
نیاز دارند زندگی با کودکان معلول را یاد بگیرند و با همه جوانب یک زندگی مواجه 

شوند. در این تغییر نگاه بدون کمک رسانه ها نمی توانیم شاهد یک تغییر باشیم.
وی در پایان گفت: مطالبه گری برای بهســازی مدارس یک ســمت مســئله و 
در ســمت دیگر پذیرش در کنار همدیگر قرارگرفتن این فرزندان اســت که به بعد 

فرهنگی آن بستگی دارد که هر دو بعد باید در کنار همدیگر قرار گیرند.
تا زمانی که بعد فرهنگی نسبت به معلولیت تغییر نیابد، آمار دقیقی از این افراد 

نخواهیم داشت
تهمینه موسوی، عضو هیئت علمی دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، در ادامه این نشست گفت: در گذشته این نگاه وجود داشت که فرد معلول 
عادی نیســت و ما باید او را به افراد عادی نزدیک کنیم، این نوعی فاصله گذاشــتن 
بین افراد سالم و غیرسالم است که به نوعی موجب تغییر نگاه و حتی انگ زدن به 
این افراد شــد. در سال ۱۹۷۰ و از زمانی که مســئله حقوق افراد دارای معلولیت 
مطرح شد، ایران نیز در کنار کشــورهایی قرار گرفت که این کنوانسیون ۵۰ ماده ای 

را امضا کرد. در ماده ۳۱ این کنوانســیون آمده اســت که دولت های تصویب کننده 
و امضاکننــده این قانــون باید داده های آماری و اطلاعات درســت را در این رابطه 

جمع آوری کنند تا بتوان آن را ساماندهی کرد.
وی ادامه داد: ســازمان بهداشــت جهانی نیز آمار افراد دارای معلولیت را یک 
میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون معادل ۱۶ درصد جامعه جهانی اعــلام کرد. زمانی که به 
این آمارها در کشور خود نگاهی می اندازیم مشاهده می کنیم که آخرین سرشماری 
درخصــوص افراد معلول به ســال ۱۳۹۰ بازمی گردد که این میــزان را ۱٫۴ میلیون 
اعلام می کند. اما با بررسی های دیگر پی می بریم که این آمارها کاملا متفاوت است.
موســوی افزود: مهم ترین مســئله بعد فرهنگــی و باورهای غلط نســبت به 
معلولیت اســت که در فرهنگ ما ریشه دارد و آن را نوعی عقوبت الهی می دانند؛ 
بنابراین بســیاری از افراد در سرشــماری ها از اینکه اعلام کنند فرزند معلول دارند 
خــودداری می کنند. نتیجه اینکه بســیاری از افــراد هنگام حضــور در جامعه با 
چالش های بزرگ مواجه هســتند و آمار درســتی نیز از تعداد این افراد به دســت 
نمی آید. تا زمانی که مســئله فرهنگی در خصوص افراد معلول حل نشــود و این 
تغییر نگاه غالب نشــود، نمی توان آمارهای درســتی نیز درخصــوص تعداد افراد 

معلول به دست آورد.
وی گفت: مداخلات در سطح خانواده ها و افراد، بالابردن سواد و آگاهی جامعه، 
مداخلات در ســطح دولت و مداخلات در ســطح جامعه که رســانه ها می توانند 
نســبت به آن اقدام کنند و جامعه را نســبت به طبقه بندی های جدید درخصوص 

معلولیت آگاه کنند، از جمله راهکارهایی است که نیاز است به آنها توجه شود.
موســوی در ادامه افزود: معلولیت مسئله ای است که در جهان رو به افزایش 
اســت و افراد حتی اگر ســالم نیز باشــند در اثر بیماری یا تصادف یا سالمندی به 
معلولیت دچار خواهند شــد. بنابراین جامعه به آمار دقیق نیاز دارد و کیفیت این 
داده ها نیازمند تلاش مشترک اقشار جامعه و دانشگاهیان و دولت است که موجب 
می شود زیربنای مناسب برای ارائه خدمات به این افراد و حتی برنامه های مناسبی 

برای پیشگیری از ناتوانی صورت گیرد.
باید این فرصت را به وجود بیاوریم تا معلولان خودشان درخصوص چالش ها و 

دغدغه های خود سخن بگویند
سحر آزاد روزنامه نگار حوزه تجسمی بود که بنا بر یک اتفاق به حوزه معلولان 

علاقه مند می شود و به تولید محتوا در این حوزه می پردازد.
او گفت: بحران های معلولیت که فرد، نزدیکان و خانواده او درگیر آن می شود، 
از دلایلی است که به این حوزه پیوستم تا تجربیات خود را در این خصوص با افراد 
به اشــتراک بگذارم. بنابراین به تولید محتوا و پادکســت در این خصوص پرداختم. 
در اپیــزود اول از نــگاه خودم و از تجربیــات عاطفی ام گفتــم و در اپیزود دوم به 
تجربیات دیگران از این اتفاق و کســانی که تجربه مشابه خودم را داشتند پرداختم 
تا بحران ها و دغدغه های به وجودآمده برای این افراد را بیان کنیم. در اپیزود ســوم 
با خود معلولان حرف زدم. مهم ترین معضلی که در وهله اول پیدا می شــود یک 

خشم است و اینکه چرا من؟!
در نهایــت ما به عنوان یک روزنامه نگار نمی توانیم صرفا به ســراغ افراد دارای 
معلولیت برویم و باید ســراغ افرادی برویم که کارشــناس هستند تا این مسئله را 
از بعد علمی و آکادمیک بررســی کرده باشیم و با کسانی که تجربه دارند صحبت 
کنیم، بســیاری از روان شناسان و جامعه شناســان و افرادی که در حوزه معلولیت 

فعال هستند نیز از بعدهای دیگر است که باید به آنها بپردازیم.
زمانــی کــه دغدغه و مشــکلات بیان می شــود انــگار آدم های دیگــر نیز این 
جرئت را پیدا می کنند تا درمورد مشکلاتشــان حرف بزنند. آنچه در رســانه های ما 
مشاهده می شود این اســت که توجه به حوزه معلولان یک جریان مستمر نیست، 

درصورتی که ما باید مطالبه گری را از دولت و ارگان های مرتبط به وجود آوریم.
آنچه وجود دارد، این اســت که در رســانه ها، حوزه معلــولان حوزه مهجوری 
اســت. علاوه بر اینکه این تبعیض در ذهن مســئولان وجــود دارد، این تبعیض در 
ذهن مدیران رسانه ها نیز وجود دارد. در برخی از موارد ممکن است یک خبرنگاری 
بــه تولید خبر یــا محتوا درباره معلولان پرداخته باشــد، اما ممکن اســت دبیران 
تحریریه ها تمایلی به پیگیری آن نشــان ندهند. ما رســانه ها در بســیاری از موارد 
مشــکل را پیگیری نمی کنیم و موضوع را رها می کنیم؛ درصورتی که نیاز است پس 
از مدتی بازگردیم و مسئله را پیگیری کنیم؛ زیرا ممکن است آن پیگیری ها به نتیجه 

موضوع و مسئله کمک کند.
اگر می خواهیم مطالبه گری در جامعه را ایجاد کنیم، یکی از قدم ها این اســت 

که از معلولان در فضای رســانه ای اســتفاده کنیم تا مطالبی را برای ما تهیه کنند. 
تجربه شخصی من نشان می دهد زمانی که افراد معلول در رسانه ها حضور داشته 
باشــند و دغدغه های خود را بتوانند بنویســند، پنجره های جدیــدی به روی ما باز 
خواهد شد؛ چراکه منِ خبرنگار در نهایت می توانم فقط راوی قصه باشم و بخشی 
از مشــکلات آنها را بیان کنم، اما قطعا زمانی که فرد دارای معلولیت درخصوص 
زندگی روزانه اش یک ســتون در روزنامه یا رسانه داشته باشد، کمک کننده خواهد 

بود. بخشی از این مسئله به تبعیضی که در رسانه ها وجود دارد بازمی گردد.
ما باید صدای کســانی باشــیم که دیده نمی شوند و باید این فرصت را به وجود 
بیاوریم تا خودشان در خصوص چالش ها و دغدغه های خود بتوانند سخن بگویند. 

بنابراین این تحریریه ها هستند که باید اولین قدم را بردارند.
به عنوان خبرنگار نباید به دنبال جلب ترحم باشم و اگر می خواهم از حقوق یک 

فرد معلول دفاع کنم، نباید این دفاع با نگاه ترحم آمیز باشد
در ادامه، شهرزاد همتی با اشاره به تجربیات خود در این زمینه گفت: به منظور 
لمــس تجربیات یک معلــول، تصمیم گرفتم یک روز با ویلچر در شــهر تردد کنم 
تا مشــکلات آنها را لمس کنم. هیچ فضاســازی مناســبی برای معلولان از جمله 
در اتوبوس و مترو مشــاهده نکردم و زمان سوار شــدن بر اتوبوس چند نفر ویلچر 
من را گرفتند. متأســفانه هیچ کســی نســبت به این موضوع اعتــراض نکرد. حتی 

خودپردازهای شهر هم بلندتر است و با ویلچر قدم به آنها نرسید.
در یکــی از برنامه هــای تلویزیونی که بخشــی از آن برای معلولان بود، پســر 
جوانی با معلولیت بالا که توانایی حرکت نداشــت اما با این شرایط کارآفرین بود و 
هزینه هــای زندگی را پرداخت می کرد، میهمان برنامه بود، اما پس از برنامه به من 
گفتند که یکی از مخاطبان اعتراض کرده که حال خانمش به دلیل دیدن معلول بد 

شده است بنابراین بخش مربوط به معلولان در این برنامه حذف شد.
سال ها پیش خبرنگار مجله چلچراغ بودم، به ما خبر رسید که در یکی از مراکز 
مربوط به معلولان، به جای کاردرمانی از کتک درمانی اســتفاده می شود. به بهانه 
داشتن فرزند دارای معلولیت فلج مغزی به آنجا رفتیم و گزارش آن را نوشتیم. این 

گزارش به شدت سروصدا کرد و آقای کاردرمانگر به مجله حمله کردند.
خبرنگار حوزه معلولان ما کســی اســت که با یک معلول ازدواج کرده است و 
به صورت خودجوش گزارش ها و اخبار مربوط به معلولان را پوشش می دهیم. من 
به عنوان خبرنگار نباید به دنبال جلب ترحم باشــم و اگر می خواهم از حقوق یک 
فرد معلول دفاع کنم، نباید این دفاع با نگاه ترحم آمیز باشد و همان گونه که از حق 
یــک دانش آموز کنکوری که صندلی او به فروش رفته اســت، دفاع می کنم باید از 
حقوق فرد معلول بــدون حس ترحم دفاع کنم و همین طور نباید در دفاع از حق 

او از کلمات و القاب ناراحت کننده استفاده کنم.
متأســفانه هنوز مردم به دلیــل توســعه نیافتگی از معلولیت بــرای خندیدن 

استفاده می کنند
رضــا بهار، خبرنــگار ایرنــا و دارای معلولیــت، می گوید: چون خــودم دارای 
معلولیت هســتم و با این مسئله آشــنا بودم، کم کم به روزنامه همشهری رفتم و 
در آنجــا مطالب مرتبط با معلولان را ترجمه کــردم و در ادامه به مصاحبه با این 
افراد پرداختم. زمانی روزنامه همشــهری صفحه مخصوص به معلولان را داشت 
و همه افرادی که در ارتباط با معلولان بودند، در این صفحه قلم می زدند، اما پس 

از تغییر مدیریت این صفحه نیز حذف شد.
در گذشته من خاطرات روزانه خود را می نوشتم، اما پس از ازدواج با همسرم که 
او نیز یک نابیناست، موضوع نوشته های من تغییر کرد و به معلولیت پرداختم که 
به پیشنهاد دوستانم نوشته های من به کتاب تبدیل و منتشر شد. این نوشته ها کاملا 
واقعی و تجربه های زیســته ام اســت. کتابم را به نیکنام، عضو شورای شهر وقت 
تهران، هدیه دادم و او این کتاب را مطالعه کرد و ســپس طرح دسترس پذیر کردن 
مناطق تاریخی را اجرا کرد و چند منطقه تاریخی با این طرح دسترس پذیر شدند که 
اقدام بسیار خوبی بود و یزد به عنوان شهر در دسترس معلولان انتخاب و اول شد.

  بــه نظر مــن این ۱۵ درصدی از جامعه معلولان که در کشــور داریم، تا زمانی 
که ایــن ۸۰ تا ۸۵ درصد افراد عادی برای آنها تصمیــم نگیرند، اتفاق خاصی رخ 

نخواهد داد؛ زیرا این باور وجود ندارد و مطالبه گری شکل نمی گیرد.
جامعــه هدف ما افــراد عادی بودنــد که با جامعــه معلولان آشــنا نبودند، 
شــخصیت های معلول همواره در فیلم ها و رســانه ها و داســتان های ما یا افراد 
مظلــوم و لایــق ترحم و قربانی هســتند یا قهرمــان یا افراد شــروری که به دلیل 
ظلم خود معلول شــده اند یا گاهی از معلولیت برای خنداندن اســتفاده می شود. 

متأســفانه هنوز برخی به دلیل توسعه نیافتگی از معلولیت برای خندیدن استفاده 
می کنند. معتقدم در رســانه ها نیاز اســت تا اصلاح نگاه مردم به معلولیت شکل 
بگیرد. مســئولیت اجتماعی ما به عنوان خبرنگار بسیار سنگین است. اینکه معلول 
یا قهرمان است یا انسان بد باید تغییر کند. هیچ دو فرد معلول شبیه یکدیگر نیستند 

و اگر آموزش نبینیم در این مورد محال است که آن را بپذیریم.
شهر دوستدار کودک همان شهر دوستدار معلول است

اخیانی، خبرنگار حوزه معلولان نیز در ادامه این نشست گفت: سال هاست که برای 
دسترســی کودکان به حقوق برابر در تلاش هستیم. به نظرم نباید مسئله معلولان 
را از مســئله کودکان جدا کرد. تفکیک میان این دو به کوچک ســازی هدف منجر 
می شــود. پرداختن به حقوق کودکان معلول در الزامات شــهری از مسائل مهمی 
اســت. در خصوص شهرهای دوســتدار کودک بارها بحث کردیم که اگر شهری را 
برای معلولان مناسب سازی کنیم، این مناسب سازی برای کودکان نیز اتفاق خواهد 
افتــاد. اگر ویلچر در فضای شــهری بتواند حرکت کند قطعا مادر با کالســکه هم 
می تواند در این فضا حرکت کند. حتی در شهرداری تهران تلاش کردیم که اجرای 
مناسب ســازی توسط شهرداری به گونه ای باشد که برای هر دو گروه مناسب باشد. 
در مســئله شهرهای دوستدار کودک بسیار به مسئله دسترسی با کیفیت برای همه 
کودکان توجه داریم. از این منظر نیاز اســت تا فضاهای شــهری هم دسترس پذیر 
و هم فراگیر باشــند تا همه بچه ها به ویژه کودکان با نیازهای ویژه بتوانند به همه 
خدمات شــهری که در کنوانســیون حقوق کودک و معلولان متعهد به انجام آن 

شدیم، دسترسی داشته باشند تا این کودکان را از هم جدا نکنیم.
برخی دوســتان مطرح می کنند که زمین های بازی مخصوص معلولان طراحی 
شــود یا پارک برای اتیســم یا کــودکان کار طراحی کنیم، اما ماجرا اینجاســت که 
طراحی فراگیر به ویژه برای کودکان سبب می شود تا همه کودکان به خدمات مورد 
نیاز خود در کنار هم دسترسی داشته باشند. همچنین اینکه کودکان دوست ندارند 
در فضایی که برچسب بر آن خورده است، بازی کنند. از طرف دیگر مگر چه میزان 

فضا در تهران برای این تفکیک وجود دارد؟
نیاز است بیشتر بر مسئله فرهنگی کار کنیم

کاغذگــران، عضو کارگروه مدارس فراگیــر دبیرخانه مقابله بــا فقر و نابرابری 
آموزشــی گفت: در پــروژه ای که برای مدرســه کودکان بازمانــده از تحصیل بود، 
قرار شــد این کودکان را شناســایی کنیم. در این طرح مشاهده کردیم که ۱۹ درصد 
کودکانی که به مدرســه نمی آمدند، به دلیل معلولیت و ۲۸ درصد به دلیل فقر و 
معلولیت بود. برخورد معلمان، عدم پذیرش این کودکان در خانواده و ترک پدر به 
دلیل معلولیت فرزند و چند فرزند معلول داشــتن در خانواده از جمله مشــکلاتی 
بود که آنها را مشــاهده کردیم. بنابراین به این نتیجه رســیدیم که نیاز است بیشتر 

روی مسئله فرهنگی کار کنیم.
متأســفانه در اذهــان عمومی پرداختــن به موضوع معلــولان را یک موضوع 
غم انگیز و آسیب زا می دانند که جامعه را ناراحت می کند. بر اساس ماده ۲۱ قانون 
جامع معلولان، ســازمان صداوســیما باید حداقل پنج ســاعت از برنامه هایش را 
به منظور آشــنایی مردم با حقوق معلولان و استفاده از رابط ناشنوایان و زیرنویس 
فیلم هــا و... اختصــاص دهد. حال کاری کــه ما می توانیم بکنیــم، مطالبه گری و 
زنده کردن این ماده قانونی در صداوسیماست. همچنین باید توجه شود که کیفیت 
این برنامه ها بســیار مهم اســت و باید علمی و آموزشی باشــد. باید خیریه ها هم 
اولویت بندی کنند تا علاوه بر توجه به خوراک و پوشاک این کودکان، به گونه ای کار 
کنند تا بتوانند برای چند ســاعت در روز این کودکان را نگهداری کنند تا والدین به 

کارهای شخصی خود بپردازند.
معلولان چیزی بیشتر از سایر شهروندان نمی خواهند

بابایــی، خبرنگار حوزه معلولان: توصیه من به دوســتانم این اســت که فریب 
اعداد و ارقامی که مسئولان ارائه می کنند، نخورند؛ زیرا زمانی که خبرنگار به انتشار 
این آمارها می پردازد، شــنونده یا خواننده نیز چنین برداشت می کند که خب وضع 
معلولان آن چنان هم بد نیســت. از تعداد دردهــا و دغدغه های معلولان فقط به 

چهار تا پنج مورد پرداخته شده و نیاز است که عمیق و دقیق شویم.
معلولان چیزی بیشتر از سایر شهروندان نمی خواهند؛ می خواهند همان چیزی 
را که در خصوص ســایر افراد عادی صدق می کند، داشته باشند. فقط نباید بر روی 
مشــکلات معلولان تمرکز کنیم، می توانیم موفقیت هــا و زندگی آنها را نیز مطرح 
کنیم و مســئولانی را که در اجرای قوانین مربوط بــه معلولان اهمال می کنند، به 

چالش بکشیم.

شــرق:  در روز ۲۴ مهرماه همایش «فرصت برابر برای همه کودکان» در جامعه خیرین مدرسه ساز برگزار شد. به اهتمام انجمن صنفی خبرنگاران استان 
تهران و روزنامه «شــرق» نشســتی با حضور چند فعال مدنی و خبرنگاران درباره مناسب سازی کالبدی و فرهنگی مدارس برای معلولان برگزار شد. دبیر 
این نشست امین شول ســیرجانی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی خبرنگاران اســتان تهران بود. آموزش مسائل تخصصی معلولان از برنامه های 
انجمن صنفی خبرنگاران استان تهران است. امین شول سیرجانی، خبرنگار و سردبیر روزنامه پیام ما، ضمن تشکر از افراد حاضر در نشست اعلام کرد که 
هیئت مدیره انجمن صنفی خبرنگاران استان تهران از همه توان خود برای بهبود وضعیت معلولان از جمله آموزش آنها تلاش خواهد کرد. برگزاری دوره 
آموزشــی برای خبرنگاران سراسر کشــور از برنامه های انجمن صنفی خواهد بود که این نشست مقدمه ای برای آن خواهد بود. او از حاضران در جلسه 

خواست تا با طرح دیدگاه های خود زمینه آموزش تخصصی خبرنگاران برای مسئله معلولان و آموزش آنها را فراهم کنند.

هم اندیشی مدنی به منظور مناسب سازی شهر و مدرسه برای معلولان

جای آنها در رسانه
 خالی است

مترجم: شــهرزاد همتی: یک عبارت رایج در جامعه معلولان وجود دارد که می گوید: 
«هیــچ چیز در مــورد ما، بدون ما». متأســفانه بســیاری از رســانه ها در حــال حاضر 
داســتان هایی می گویند که «درباره ما، بدون ما» است. منظور از ما اینجا معلولان است 
که در گزارش هایی که راجع به آنها نوشــته می شود، غایب هســتد. قطعا ادامه چنین 
روندی در رســانه به ضرر معلولان اســت و باید جلوی آن را گرفت. انجام این کار مضر 
اســت. تکرار چنین سیاســتی این افراد را ساکت کرده و سابقه ای ایجاد می کند که افراد 
معلول نمی توانند با ما ارتباط برقرار کنند یا از خود دفاع کنند. والدین، مراقبان، پزشکان 
و حتی غریبه ها بیشــتر از خود معلولان در گفتن داستان های آنها حرف می زنند. زمانی 
که به افراد غیرمعلول به عنوان صــدای معتبر جامعه معلولان اختیار برقراری ارتباط 

داده شود، این کاملا برای جامعه معلولان اشتباه است.
رســانه ها باید به داستان هایی بیندیشــند که بازتاب مخاطبان آنها باشد و این قطعا 
شــامل جامعــه معلولان نیز می شــود. این راهنما  بــه روزنامه نگاران و ســایر اعضای 
رســانه ها درباره جامعــه معلولان به عنوان یــک منبع، کمک می کنــد و در عین حال 

چگونگی صحبت در مورد معلولیت را به گونه ای که مضر نیست، بررسی می کند.
 شناخت معلولیت و رسانه

جامعه معلولان یک جامعه چند فرهنگی و چند وجهی اســت. جامعه معلولان با 
یک میلیارد نفر در سراســر جهان و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در داخل کشور هستند که 
به نظر می رســد به حاشــیه رانده شده و نه تنها در شــهر بلکه جایشان در رسانه خالی 
است. هر فردی در هر مقطعی از زندگی خود امکان معلول شدن دارد. در واقع، هر چه 
بیشــتر عمر کنید، امکان ناتوان شــدن شــما بالا می رود. در این ســند، کلمه ناتوانی به 
عنوان یک اصطلاح چتری به معنای هر فردی اســت که دارای ناتوانی جسمی، حسی، 
روانی، ســلامت مزمن، عصبی، شناختی یا اجتماعی اســت. این مثال ها نشان می دهد 
که معلولیت ها می توانند هم قابل مشــاهده و هم نامرئی باشــند. در نهایت، درک این 
نکته مهم است که افراد مختلف زیادی وجود دارند که تجربیات مختلفی از معلولیت 
دارند. آنها در اقتصاد نقش دارند، پول خرج می کنند و صاحب پیشــه و تجارتی هستند، 
مشــارکت سیاســی دارند، رأی می دهند و کاندیدا می شــوند یا در مجلس حضور پیدا 

می کنند، درس می خوانند و به دانشگاه می روند، اما انگار همه اینها نامرئی است.
بنابراین، اگر افراد معلول مصرف کننده، رأی دهنده و در غیر این صورت شــهروندان 
مولد هســتند، چرا محرومیت همچنان ادامه دارد؟ یکی از دلایل مهم بازنمایی ضعیف 
معلولیت در رسانه ها ســت. نمایندگی معلولان در رســانه ها مهم است. اگر معلولان 
واقعی به طور دقیق در رسانه ها به تصویر کشیده نشوند، عموم مردم زندگی و تجربیات 
معلولان را درک نمی کنند. این امر به طور درخور توجهی بر این موضوع تأثیر می گذارد 
که آیا قانونی تصویب می شــود که برای جامعه معلولان مفید باشــد یا خیر؟ همچنین 
می تواند بر نحوه رفتار با افراد معلول و جنبه های مختلف زندگی معلولان تأثیر بگذارد؟

 پرهیز از کلیشه ها
روزنامه  نگاران باید مطمئن باشــند داستان هایی که می گویند به افراد معلول آسیبی 
نمی رســاند. برای مثال، وقتــی فاجعه ای رخ می دهد و والدینی به فرزند خود آســیب 
شــدید وارد می کنند، تمرکز بر «شرایط غم انگیز» شخصیت های والدین «فقیر» که بسیار 
مستأصل بودند، در عین نادیده گرفتن کامل قربانیان معلولی که به آنها آسیب وارد شده 
است، عمیقا مشکل ساز است. به نوبه خود، مخاطبان به ترحم و چشم پوشی از عاملان 
ایــن اقدامات هولنــاک می پردازند و بهانــه می آورند که چرا ایــن کار را انجام داده اند. 
معلولی که برای مثال به قتل رسیده است، نادیده گرفته می شود و به عنوان باری بیش 
از آنکه تحمل آن بزرگ بود، فراموش می شود. علاوه بر این، هنگام گفتن این داستان ها، 
اغلب چه به طور صریح و چه ضمنی، فرض می شود که مرده بودن بهتر از معلول بودن 
است. داشتن معلولیت به عنوان یک تراژدی نهایی در نظر گرفته می شود که یک زندگی 

را نابود می کند، نه بخشی طبیعی از زندگی و یک روش مشروع برای زندگی.
ایــن کلیشــه ها یکی از نمونه هــای متعــدد توانایی گرایــی هســتند. توانایی گرایی 
مجموعه ای از نگرش ها و باورهای مغرضانه در مورد معلولیت اســت که هم از طریق 
اقدامات تبعیض آمیز فردی و هم از طریق نهادها و سیســتم های اجتماعی تبعیض آمیز 
در مقیاس بزرگ، به افراد معلول آســیب می رساند. توانایی گرایی می تواند هر چیزی را 
توضیح دهد و توجیه کند؛ از کارفرمایی که یک کاربر ویلچری واجد شرایط شغلی را رد 
می کند تا یک ناشــنوا که نمی تواند سخنان یک سیاســت مدار را به دلیل فقدان مترجم 

زبان اشاره درک کند تا کودکی با ناتوانی در خواندن که در کلاس رد می شود.
بنابراین، داســتان هایی که باید گفته شود، درباره ســاختارهای اجتماعی توانمندی 
اســت که معلولان را در وضعیت نامساعدی قرار می دهد و جامعه معلولانی که برای 
برهم زدن و از بین بردن این توانمندی مبارزه می کنند. عدم دسترســی به شدت برابری، 

رفتار عادلانه را محدود می کند.
ســوگیری نهادی نیز نقش عمده ای در به حاشــیه راندن افراد معلول دارد. تعصب 
ســازمانی اصطلاحی اســت که برای توصیف قوانین و مقرراتی اســتفاده می شود که 
بســیاری از افراد دارای معلولیت را در مراکز پرســتاری یا در محیط های سازمانی دیگر 
محبــوس نگه می دارد. اکثر پیروزی های حقوق مدنی در چند دهه گذشــته که از افراد 
معلــول حمایت می کند، برای کســانی که مجبور به زندگی در یک مؤسســه هســتند، 
بی فایده اســت. فعالان حقوق معلولان سال هاست که می جنگند تا افراد معلول حق 
زندگی در جوامع خود را داشــته باشــند. هرچند پیشرفت هایی در حال انجام است، اما 

هنوز کارهای بیشتری در این زمینه وجود دارد.
 فرهنگ و جامعه معلولیت

درست مانند سایر گروه های به حاشیه رانده شده، جامعه معلولان فرهنگ خاص 
خود را دارد، همچنین فرهنگ های جامعه فردی (یعنی جامعه ناشــنوایان، جامعه 
اوتیسم و...). یک حس کلی ارتباطی وجود دارد که بسیاری از افراد معلول از طریق 
انواع تجربیات مشترک یا مشابه آن را در آغوش می گیرند. فرهنگ معلولیت به افراد 
معلول اجازه می دهد تا ایده ها و راه حل ها را به اشتراک بگذارند، رفیق پیدا کنند، به 
بی عدالتی اعتراض کنند، پیروزی ها را جشــن بگیرند، برای تراژدی ها سوگواری کنند 
و با هم بــرای حقوق برابر مبارزه کنند. از آنجایی که افراد بیشــتری ناتوانی خود را 

در آغوش می گیرند، به ســراغ دیگرانی می روند که آنها نیز معلول هســتند. از آنجا، 
بسیاری از افراد معلول یاد می گیرند به هویت معلولیت خود افتخار کنند.

یــک راه عالــی برای شــروع، به چالش کشــیدن باورهــای توانمندی رایج اســت 
که می تواند زندگی با معلولیت را دشــوار کند. رســانه ها می توانند ایــن کار را با گفتن 
داســتان هایی انجام دهند که بر تجربیاتــی که افراد ناتوان هنــگام گرد هم آمدن برای 
تجلیل از معلولان و مقاومت در برابر سیستم هایی ناکارآمد که خواهان حذف آنهاست، 

تمرکز می کنند. پوشش این رویدادها می تواند برای جامعه معلولان بسیار مفید باشد.
 فراگیری در روزنامه نگاری

بــرای جامعه معلولان، کنترل روایت معلولیت در مطبوعات توســط افراد خارجی 
معمول اســت. به طور معمول، خبرنــگاران با والدین یا پزشــکان غیرمعلول به عنوان 
منابــع اولیه داســتان های مربوط به معلولیت تماس می گیرنــد. اعضای خانواده فقط 
می تواننــد ناتوانی را از طریق یک لنز خارجی درک کنند؛ بنابراین شــما باید فقط زمانی 
که درباره تجربیات شخصی آنها داستان می گویید، با آنها تماس بگیرید. آنها هرگز نباید 
اجازه داشــته باشــند که به عنوان «صدای معتبر» هر معلول صحبت کنند. در عوض، 

خبرنگاران باید به دنبال افراد معلول واقعی باشند تا درباره معلولیت صحبت کنند.
 بازنمایی متقاطع

افراد معلول از همه اقشــار هســتند، امــا روایت غالب در مــورد ناتوانی معمولا از 
معلولان شــهری، مردان و حتی موارد خاصی از معلولیت اســت. ضروری اســت که 
نمایندگی های متنوع از معلولان در خبرها گنجانده شــود. اگر کار شما متقاطع نیست، 
پس کســی را کنار گذاشــته اید. هویت یک فرد می تواند شــامل نژاد، قومیت، وضعیت 
مهاجرت، جنســیت، هویت جنســیتی، ناتوانی، ســن، ملیت و طبقه اجتماعی باشــد. 
گسترش انواع حلقه افراد دارای معلولیت مختلف تضمین می کند که نه تنها یک تجربه 
از معلولیت وجود دارد که در رســانه ها منتقل می شود، بلکه بسیاری از تجربه ها وجود 

دارد.
 از چه داستانی اجتناب کنیم؟

وقتی پیام را حول صداهای ناتــوان متمرکز می کنید و در واقع به افراد ناتوان اجازه 
می دهید بحث را رهبری کنند، در مســیر درستی هستید. با این حال، درک یک روند بسیار 

محبوب در داستان های رسانه ای در مورد معلولیت مهم است.
یک سؤال خوب برای پرســیدن این است که آیا در صورت حذف معلولیت، این یک 
داســتان جذاب برای مخاطب خواهد بود و اگر پاسخ منفی است، واقعا داستانی نیست 

که باید گفته شود.
 مسئولیت پذیر بودن درباره منبع خبری

هنگامی که با ســازمان های معلولان سروکار دارید، مهم است که بدانید دقیقا آنها 
چه کســانی را نمایندگــی می کنند. فقط به این دلیل که ســازمانی ادعا می کند نماینده 
افراد معلول اســت، به این معنی نیست که افراد معلول واقعا به آن سازمان اطمینان 
دارند. قبل از اینکه از آنها به عنوان منبع اســتفاده کنید، ســعی کنید در مورد ســازمان 

تحقیق کنید.
همان طور که گفته شــد، صرفا به این دلیل که یک سازمان توسط افراد معلول اداره 

می شود، به این معنی نیست که جامعه معلولان را به طور دقیق نشان می دهد.
 از چه کلماتی استفاده کنیم؟

یکی از مهم ترین چیزهایی که روزنامه نگاران می توانند بیاموزند، این است که چگونه 
به درستی درباره معلولیت بحث کنند. امروزه، اکثریت قریب به اتفاق مقالاتی که درباره 
معلولیت یا افراد ناتوان نوشــته می شــوند، تا حدی به این دلیل مضر هستند که از زبان 
انگ زنی استفاده می کنند. در اینجا واژه نامه ای از اصطلاحات مورد اشاره هنگام نوشتن 

یا صحبت در مورد ناتوانی وجود دارد.
شخص اول در مقابل هویت زبان اول

هویت اول: معلول، اوتیستیک، ناشنوا، کوتوله و...  .
شخص اول: فرد دارای معلولیت، فرد مبتلا به اوتیسم، فرد ناشنوا و... .

به بســیاری از روزنامه نگاران آموزش داده شــده اســت که از زبان اول شخص 
اســتفاده کنند؛ زیرا زبان اول شــخص را قبــل از ناتوانی در اولویــت قرار می دهد. 
با این حــال، یک اردوگاه نوظهور از افراد معلول نشــان می دهــد که آنها زبان اول 
هویت را ترجیح می دهند؛ به ویژه کســانی که در فعالیت های مربوط به معلولیت 
مشــارکت دارند. آنها معتقدند معلولیت بخشــی از هویت آنهاست؛ در حالی که 
اذعان به آن گاهی اوقات زندگی آنها را سخت تر می کند. ناتوانی آنها چیزی نیست 
که از آن خجالت بکشــند و نمی خواهند تأکیدی بر آن نداشــته باشــند. زبان اول 
هویــت به افراد معلول اجازه می دهد تا هــم جنبه های خوب و هم بد معلولیت 
را بپذیرند. بســیاری از افرادی که در زمینه هایی کار می کنند که به شــدت با افراد 
معلول تعامــل دارند، مانند مــددکاری اجتماعی یا فیزیوتراپی، اســتفاده از زبان 
اول شخص را آموزش داده اند و بسیاری از والدین کودکان معلول نیز از آن استفاده 
می کنند. هرگز نباید انتخاب زبان را به کســی تحمیل کنید. این به هر فردی بستگی 
دارد که تعیین کند چگونه می خواهد شناســایی کند و باید به آن احترام گذاشت. 
مطمئن شــوید که ترجیحات افرادی را که در کار خود معرفی می کنید، می شناسید 

و به آنها احترام می گذارید.
 مدل اجتماعی در مقابل مدل پزشکی

مدل اجتماعی مفهومی است که بر این ایده تمرکز دارد که خود معلولیت موضوع 
اصلی ایجاد آســیب یا زیان برای افراد معلول نیســت، بلکه آسیب معلولیت از طریق 
رفتار با معلولان و نحوه ســاخت جامعه با موانعی که مانع از شــمول و مشارکت آنها 
می شود، ایجاد می شود. این ایده اکثرا توسط افراد معلول در سراسر جهان ترجیح داده 

می شود.
متأسفانه، الگوی پزشکی همچنان راه غالب بحث درباره معلولیت در روزنامه نگاری 
و به طور کلی در جامعه اســت. ایده این اســت که خود معلولیت مشکلی است که به 
یک فرد معلول و در نهایت به افراد خانواده و جامعه آســیب می رســاند. مدل پزشکی 

استنباط می کند که افراد ناتوان برای به دست آوردن برابری باید اصلاح شوند.

پروتکلی برای رسانه ها درباره نوشتن از معلولیت

  سهیل معینی

  احمد میدری

  رضا بهار

  کاغذگران

  تهمینه موسوی

  فاطمه مهاجرانی

  اخیانی

  امین شول سیرجانی
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